ب: قاعده تقدیم شایستگی های مدیران یا قاعده اهمیَّت دادن به قابلیَّت قابل است.
توضیح: ‌در روایات آمده است: آن کسی که نسبت به مردم در امر خلافت و امامت شایستگی بیشتری دارد باید مقدم بر دیگران باشد.
امیر المومنین میفرماید:  أيّها النّاس إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقوايهم عليه و أعلمهم‏ بأمر اللّه‏ من خطبة له عليه السلام ..... ص : 156
مراد از هذا الامر أمر خلافت و امامت است و مراد از اقوی قدرت مدیرَّت اجتماعی و سیاسی و تدبیر امور نظامی است و مراد از اعلمهم بأمر الله یعنی اکثرهم علما باحکامه سبحانه. 
این حدیث و نظائر آن مستند به آیه شریفه سوره بقره است که میفرماید: وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ‏ لَكُمْ‏ طالُوتَ‏ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (247) 
طالوت فقیر بود اما او را فرمانده جنگ کردند چون اعلم به مصالح جنگ بود و علم جنگی و سیاست را از دیگران بهتر میشناخت و بدن تنومندی داشت . لذا اینگونه روایت ها مستند هم هست.
تقریب استدلال: توصیه امام علی ع به توجّه به شایستگی های افراد مطلق است وفرقی بین زن و مرد نیست  هر کدام که قابلیَّت برتری داشت باید مقدَّم داشته شود لذا فرقی بین مرجعیَّت زن و مرد نیست.
نظراستاد:
به نظر ما این حدیث اطلاق ندارد بلکه در مورد خاص است و مربوط به فاضل و مفضول است . کلمه أحق گرچه وزن افعل التفضیل است اما این جا دلالت بر تعیین میکند از قبیل اولی الارحام بعضهم اولی ببعض است .
مراد از اولی افضلیَّت نیست بلکه تعیُّن است یعنی ارحام از هم ارث میبرند نه غیر ارحام . در این جا هم مراد حدیث این است که تقدیم فاضل بر مفضول متعیَّن است . اما بحث ما پیرامون اصل جواز مرجعیَّت زن است. بحث ما این است که آیا تقلید از مرجع زن جایز است یا خیر؟ و بحث در فاضل یا مفضول بودن زن نیست تا از این حدیث اطلاق بدست بیاوریم.
بله اگر بحث در فاضل بودن باشد بین زن و مرد فرقی نیست اما بحث این است که در عین اینکه این زن فاضل است آیا تقلید زن جایز است یا خیر؟
ابن ابی الحدید از کلام امیر الممومنین استفاده میکند بر اینکه امامت آن سه نفر باطل نیست چون آقا فرمود أحق و ما هم میدانیم علی أحق به خلافت بود لازمه اش این است که آن سه نفر صاحب فضل هستند نه اینکه آن سه نفر فاسد هستند .
مرحوم خوئی در جواب ایشان فرمودند: کلمه أحق تعیینی است نه تفضیلی . یعنی امامت امیر المومنین و خلافت ایشان متعیَّن است مثل اولی الارحام ... و لازمه اش باطل بودن امامت آن سه نفر  است .[footnoteRef:1] بر این مطلب قرائن زیادی هم وجود دارد. [1: ۱-منهاج البراعه جلد ۱۰ صفحه ۱۵۹] 

ج: استناد به اصاله الجواز.
توضیح: فقهای شیعه از قبیل شیخ صدوق ، سید مرتض ، علامه حلی و ... معتقد اند تا زمانی که نهی نرسیده باشد اصل در اشیاء اباحه و جواز است و این حکم را مقتضای عقل میدانند . بنابراین دلیلی بر حرمت تقلید زنها به ما نرسیده لذا به قاعده اصل در اشیاء اباحه است فتوا به جواز مرجعیَّت زنها میدهیم.
به نظر ما قاعده اصالت الجواز در این جا محل و موضوع ندارد. 
دلیل: گاهی شک در حجیَّت رأی زن مجتهده برای عموم مردها و زنها میکنیم و مرجع شک شک در شرطیَّت رُجولیَّت در مرجعیّت است. 
و گاهی شک در وجوب رجوع جاهل به زنهای مجتهده داریم. 
و گاهی شک در اصل جواز تقلید زنها است و این شک ما مسبب از شک در حجیَّت رأی مجتهده است. 
بنابر هر سه وجه اصالت الجواز جاری نمیشود. 
دلیل: قدر متیقن حجیَّت فتوای مجتهد ، مرد است لذا ما میدانیم فتوای مجتهد مرد از عموم دلیل حرمت عمل بغیر علم خارج شده است و لکن نسبت به حجیَّت فتوای زن شک داریم استصحاب عدم حجیَّت فتوای زن جاری است. 
[bookmark: _GoBack]مثلا مجتهده ای به وجوب تثلیث تسبیحات فتوا داد اما مجتهدی به وجوب تسبیحه فتوا داد. اکنون شک داریم که فتوای زن حجَّت است یا نه استصحاب عدم حجیَّة فتوای زن جاری است. نظیر شرطیت حیاه در جواز تقلید است... 
